
معلمّ علوممـان درباره ى اثرات مخرّب انسـان ها بر 

كره ى زمين توضيحاتى داد و ما با شنيدن اينكه آن ها با 

تخريب محيط زيست، آلوده كردن آب هاى كره ى زميـن 

و توليد گازهـاى سمّى در حال نابـودكردن محيط زيست 

خودشان و ميلياردها گونه ى جانورى و گياهى هستند، بيشتر 

از قبل، از آدم ها چندشمان شد! معلمّمان توضيح داد كه 

در عوض، ما سوسك ها با تجزيه ى زباله هاى طبيعى، به 

چرخه ى بازگشت مواد به محيط زيست كمك مى كنيم. 

اگر ما نبوديم، احتمالاً محيط زيست به خطر مى افتاد. معلمّ 

اين را هم گفت كه البتّه برخى آدم ها هم هستند كه 

با اين كارها مخالف اند، ولى حريف آن هايى كه 

مخرّب محيط زيست  هسـتند، نمى شوند. در 

امروز بعد از مدّت ها، از مدرسه كه به خانه 
برمى گشتم، يك آدم ديدم. يعنى در واقع او را 
نديدم، چون اگر مى ديدم حتماً از اين موجود 
ترسناك دورى مى كردم! داشتم پروازكنان به 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 
پسِ كلهّ ى يك آدم! او با ديدن من شروع كرد 
به بالا و پايين پريدن و جيغ زدن! انگار نه انگار 
كه او موجودى را ديده است صدبرابر از خودش 
كوچـك تر و مـن موجـودى را ديـده ام صـدبرابر 
از خـودم بزرگ تر! هـر طـورى بود از دستش در 
رفتم. به خـانه كه رسيـدم، جاهـايى از بدنم را كه 
به آن آدم خـورده بود، حسـابى شسـتم، ولى هنوز 
بال هايم مومور مى شد. راستش آدم ها طورى با ما 

رفتار مى كنند كه انگار صاحب كره ى زمين هستند! 
امّا همه مى دانند ما سوسك ها ميليون ها سال قبل از آدم ها 
روى زمين زندگى مى كرديم و احتمالاً ميليون ها سال بعد 
از منقرض شدن آن ها هم به زندگى مان ادامه مى دهيم. به 

قول يكى از شاعران آدم ها: 
َـعُّم كه خزان مى فرمود  آن همه ناز و تنَ

عاقبت در قدمِ بادِ بهار آخر شد!

 على زراندوز
 تصويرگر: على پاك نهاد

دوشنبه:

آدم ها چيزى دارند به اسم سطل آشغال . آن ها موادى را 
كه به نظر خودشان به دردنخور است، در آن مى ريزند و  
بعد، همه اش را در طبيعت رها مى كنند. بابا مى گويد موادّ 
غذايى كه آدم ها با اسراف كردن دور مى ريزند، مى تواند 
در سـال شكـم ميليـون ها نفـر از خودشـان را سيـر كند؛ 
هرچند، سطل  زباله هاى آدم ها قرن هاسـت ما سوسـك ها 
را از جسـت  و  جوى غذا بى نيـاز كـرده است و مى توانيـم 
زمانمان را صرف كارهاى مهـم ترى كنيـم! بابا ايـن ها را 
گفت، فهرست خـريد را از مامان گرفت و رفت هرچه را 
كه لازم اسـت از سطل آشـغال سـر كوچه بيـاورد خانه!
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معلمّ علوممـان درباره ى اثرات مخرّب انسـان ها بر 

كره ى زمين توضيحاتى داد و ما با شنيدن اينكه آن ها با 

تخريب محيط زيست، آلوده كردن آب هاىكره ى زميـن 

و توليد گازهـاى سمّى در حال نابـودكردن محيط زيست 

خودشان و ميلياردها گونه ى جانورى و گياهى هستند، بيشتر 

از قبل، از آدم ها چندشمان شد! معلمّمان توضيح داد كه 

در عوض، ما سوسك ها با تجزيه ى زباله هاى طبيعى، به 

چرخه ى بازگشت مواد به محيط زيست كمك مى كنيم. 

چرخه ى بازگشت مواد به محيط زيست كمك مى كنيم. اگر ما نبوديم، احتمالاً محيط زيست به خطر مى افتاد. معلمّ 

چرخه ى بازگشت مواد به محيط زيست كمك مى كنيم. اگر ما نبوديم، احتمالاً محيط زيست به خطر مى افتاد. معلمّ 

اين را هم گفت كه البتّه برخى آدم ها هم هستند كه 

با اين كارها مخالف اند، ولى حريف آن هايى كه 

مخرّب محيط زيست  هسـتند، نمى شوند. در 

امروز بعد از مدّت ها، از مدرسه كه به خانه 
برمى گشتم، يك آدم ديدم. يعنى در واقع او را 
نديدم، چون اگر مى ديدم حتماً از اين موجود 
برمى گشتم، يك آدم ديدم. يعنى در واقع او را 
نديدم، چون اگر مى ديدم حتماً از اين موجود 
برمى گشتم، يك آدم ديدم. يعنى در واقع او را 

ترسناك دورى مى كردم! داشتم پروازكنان به 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 
پسِ كلهّ ى يك آدم! او با ديدن من شروع كرد 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 
پسِ كلهّ ى يك آدم! او با ديدن من شروع كرد 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 

به بالا و پايين پريدن و جيغ زدن! انگار نه انگار 
كه او موجودى را ديده است صدبرابر از خودش 
كوچـك تر و مـن موجـودى را ديـده ام صـدبرابر 
از خـودم بزرگ تر! هـر طـورى بود از دستش در 
رفتم. به خـانه كه رسيـدم، جاهـايى از بدنم را كه 
به آن آدم خـورده بود، حسـابى شسـتم، ولى هنوز 
بال هايم مومور مى شد. راستش آدم ها طورى با ما 

رفتار مى كنند كه انگار صاحب كره ى زمين هستند! 
امّا همه مى دانند ما سوسك ها ميليون ها سال قبل از آدم ها 
روى زمين زندگى مى كرديم و احتمالاً ميليون ها سال بعد 
امّا همه مى دانند ما سوسك ها ميليون ها سال قبل از آدم ها 
روى زمين زندگى مى كرديم و احتمالاً ميليون ها سال بعد 
امّا همه مى دانند ما سوسك ها ميليون ها سال قبل از آدم ها 

از منقرض شدن آن ها هم به زندگى مان ادامه مى دهيم. به 
قول يكى از شاعران آدم ها: 

َـعُّم كه خزان مى فرمود  آن همه ناز و تنَ
قول يكى از شاعران آدم ها: 

َـعُّم كه خزان مى فرمود  آن همه ناز و تنَ
قول يكى از شاعران آدم ها: 

عاقبت در قدمِ بادِ بهار آخر شد!

 على زراندوز
 تصويرگر: على پاك نهاد

دوشنبه:

معلمّ علوممـان درباره ى اثرات مخرّب انسـان ها بر 
دوشنبه:

معلمّ علوممـان درباره ى اثرات مخرّب انسـان ها بر معلمّ علوممـان درباره ى اثرات مخرّب انسـان ها بر 

امروز بعد از مدّت ها، از مدرسه كه به خانه 
برمى گشتم، يك آدم ديدم. يعنى در واقع او را 
نديدم، چون اگر مى ديدم حتماً از اين موجود 
برمى گشتم، يك آدم ديدم. يعنى در واقع او را 
نديدم، چون اگر مى ديدم حتماً از اين موجود 
برمى گشتم، يك آدم ديدم. يعنى در واقع او را 

ترسناك دورى مى كردم! داشتم پروازكنان به 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 
پسِ كلهّ ى يك آدم! او با ديدن من شروع كرد 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 
پسِ كلهّ ى يك آدم! او با ديدن من شروع كرد 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 

به بالا و پايين پريدن و جيغ زدن! انگار نه انگار 
كه او موجودى را ديده است صدبرابر از خودش 
كوچـك تر و مـن موجـودى را ديـده ام صـدبرابر 
از خـودم بزرگ تر! هـر طـورى بود از دستش در 
رفتم. به خـانه كه رسيـدم، جاهـايى از بدنم را كه 
به آن آدم خـورده بود، حسـابى شسـتم، ولى هنوز 
دوشنبه:بال هايم مومور مى شد. راستش آدم ها طورى با ما 

معلمّ علوممـان درباره ى اثرات مخرّب انسـان ها بر 
دوشنبه:

معلمّ علوممـان درباره ى اثرات مخرّب انسـان ها بر 

ترسناك دورى مى كردم! داشتم پروازكنان به 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 
پسِ كلهّ ى يك آدم! او با ديدن من شروع كرد 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 
پسِ كلهّ ى يك آدم! او با ديدن من شروع كرد 
امتحان فردا فكر مى كردم كه يكهو خوردم به 

به بالا و پايين پريدن و جيغ زدن! انگار نه انگار 
كه او موجودى را ديده است صدبرابر از خودش 
كوچـك تر و مـن موجـودى را ديـده ام صـدبرابر 
از خـودم بزرگ تر! هـر طـورى بود از دستش در 
رفتم. به خـانه كه رسيـدم، جاهـايى از بدنم را كه 
به آن آدم خـورده بود، حسـابى شسـتم، ولى هنوز 
دوشنبه:بال هايم مومور مى شد. راستش آدم ها طورى با ما 

آدم ها چيزى دارند به اسم سطل آشغال. آن ها موادى را 
كه به نظر خودشان به دردنخور است، در آن مى ريزند و  
بعد، همه اش را در طبيعت رها مى كنند. بابا مى گويد موادّ 
غذايى كه آدم ها با اسراف كردن دور مى ريزند، مى تواند 
در سـال شكـم ميليـون ها نفـر از خودشـان را سيـر كند؛ 
هرچند، سطل زباله هاى آدم ها قرن هاسـت ما سوسـك ها 
  جوى غذا بى نيـاز كـرده است و مى توانيـم 

  جوى غذا بى نيـاز كـرده است و مى توانيـم 

را از جسـتو  و  وجوى غذا بى نيـاز كـرده است و مى توانيـم 
زمانمان را صرف كارهاى مهـم ترى كنيـم! بابا ايـن ها را 
گفت، فهرست خـريد را از مامان گرفت و رفت هرچه را 
كه لازم اسـت از سطل آشـغال سـر كوچه بيـاورد خانه!
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پنج شنبه و جمعه:

ببخشيد ... ولى حتّى ما سوسك ها هم پنج شنبه ها 
و جمعه ها تعطيليم!

چهارشنبه: 

جـاى شـما خالى! امروز از مـوزه ى وسـايلى كه آدم ها 

قرن هـا بـراى كشـتن ما سوسـك ها از آن ها اسـتفاده 

مي كردند بازديد كرديم. واقعاً موزه ى جالبى بود. انواع 

را  مگس كش ها  و  سم ها  حشره كش ها، سوسك كش ها، 

داشـت. ولى آنچـه خيـلى ترسـناك بـود، يك چيـز 

پلاستيكى مستطيلى شكل بود كه به گفته ي معلمّمان در 

طول تاريخ باعث بيشترين كشتار سوسك ها شده است. 

وسيله ى واقعاً عجيبى بود. حتّى اسمش از خودش هم 
عجيب تر بود: «دمپايى مامان!»

آنجا بنشينيم تا هيچ آدمى جرئت نكند بيايد و آن را فشار بچّه هاى كلاس برويم نزديك دكمة شليّك بمب هاى اتمى و از سوسك مى ترسند، به معلممان پيشنهاد كردم با چند تا از چيزهاى ديگر نابود  شوند! چون من مى دانستم آدم ها چقدر زمين منفجـر شود، احتمالاً فقـط ما سوسك ها باقى بمانيم و ضمن، آدم ها چيـزى به اسم بمـب اتم دارنـد كه اگر روى 
بدهد!

امروز ناظم مدرسه گفت فردا بايد والدينم را به مدرسه 
بياورم تا توضيح دهند اين حرف هاى بد را كه زنگ تفريح 
به دوستم زدم، از كجا ياد گرفته ام. البتّه تقصير دوستم بود 
كه مى خواست به زور آشغالى را كه براى خوردن در زنگ 
تفـريح آورده بودم، از من بگيـرد. خُب من هم عصـبانى 
شدم و به او گفتم: «برو آدميزاد! اين آشغال خودمه». من به 
ناظم توضيـح دادم كه چند روز قبـل ناخواسـته با يك آدم 
برخـورد كـردم و احتـمالاً در اثر اين برخورد، اخلاق آن هـا 
روى من تأثـير گذاشـته است. او هم از مـن تعـهّد گرفت 
كه ديگر اين حرف را تكرار نكنم. بعد هم بى خيـالِ آوردن 

والدينم به مدرسه شد!
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پنج شنبه و جمعه:

ببخشيد ... ولى حتّى ما سوسك ها هم پنج شنبه ها 
و جمعه ها تعطيليم!

چهارشنبه: 

جـاى شـما خالى! امروز از مـوزه ى وسـايلى كه آدم ها 
چهارشنبه: 

جـاى شـما خالى! امروز از مـوزه ى وسـايلى كه آدم ها 
چهارشنبه: 

قرن هـا بـراى كشـتن ما سوسـك ها از آن ها اسـتفاده 

مي كردند بازديد كرديم. واقعاً موزه ى جالبى بود. انواع 

را  مگس كش ها  و  سم ها  حشره كش ها، سوسك كش ها، 

داشـت. ولى آنچـه خيـلى ترسـناك بـود، يك چيـز 

پلاستيكى مستطيلى شكل بود كه به گفته ي معلمّمان در 

طول تاريخ باعث بيشترين كشتار سوسك ها شده است. 

طول تاريخ باعث بيشترين كشتار سوسك ها شده است. وسيله ى واقعاً عجيبى بود. حتّى اسمش از خودش هم 

طول تاريخ باعث بيشترين كشتار سوسك ها شده است. وسيله ى واقعاً عجيبى بود. حتّى اسمش از خودش هم 

عجيب تر بود: «دمپايى مامان!»

زمين منفجـر شود، احتمالاً فقـط ما سوسك ها باقى بمانيم و ضمن، آدم ها چيـزى به اسم بمـب اتم دارنـد كه اگر روى 

زمين منفجـر شود، احتمالاً فقـط ما سوسك ها باقى بمانيم و ضمن، آدم ها چيـزى به اسم بمـب اتم دارنـد كه اگر روى 

ضمن، آدم ها چيـزى به اسم بمـب اتم دارنـد كه اگر روى 
بچّه هاى كلاس برويم نزديك دكمة شليّك بمب هاى اتمى و از سوسك مى ترسند، به معلممان پيشنهاد كردم با چند تا از چيزهاى ديگر نابود  شوند! چون من مى دانستم آدم ها چقدر 

بچّه هاى كلاس برويم نزديك دكمة شليّك بمب هاى اتمى و از سوسك مى ترسند، به معلممان پيشنهاد كردم با چند تا از 

از سوسك مى ترسند، به معلممان پيشنهاد كردم با چند تا از 
آنجا بنشينيم تا هيچ آدمى جرئت نكند بيايد و آن را فشار 

بدهد!

امروز ناظم مدرسه گفت فردا بايد والدينم را به مدرسه 
بياورم تا توضيح دهند اين حرف هاى بد را كه زنگ تفريح 
به دوستم زدم، از كجا ياد گرفته ام. البتّه تقصير دوستم بود 
كه مى خواست به زور آشغالى را كه براى خوردن در زنگ 
تفـريح آورده بودم، از من بگيـرد. خُب من هم عصـبانى 
شدم و به او گفتم: «برو آدميزاد! اين آشغال خودمه». من به 
ناظم توضيـح دادم كه چند روز قبـل ناخواسـته با يك آدم 
ًبرخـورد كـردم و احتـمالاًبرخـورد كـردم و احتـمالاً در اثر اين برخورد، اخلاق آن هـا 
روى من تأثـير گذاشـته است. او هم از مـن تعـهّد گرفت 
كه ديگر اين حرف را تكرار نكنم. بعد هم بى خيـالِ آوردن 

والدينم به مدرسه شد!

ّ
ّچيزهاى ديگر نابود  شوند! چون من مى دانستم آدم ها چقدر 
چيزهاى ديگر نابود  شوند! چون من مى دانستم آدم ها چقدر 
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